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13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــر. ــت ناش یادداش
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17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــه مقـدم
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42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رگ ها گشوده می شود.
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1057. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحت الحمایگی دردسرآفرین.
71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــرات. در آرزوی ه
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104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوری و صدارت با هم می روند.

115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل چهارم: از رؤیای دولت منتظم تا واقعیت >جناب آقا<.
115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهادها و اندیشه های نوین.
129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قحطی اول.
134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از سپهسالار تا سپهسالار.
136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اندرزنامه نویسی.
141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قحطی دوم.
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203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراز و فرودی دوباره.

213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضم���ایم:.
213. ضمیمـــۀ 1: صورت عهدنامۀ جدیده فی ما بین دولتین علّیین ایران و انگلیس )عهدنامۀ پاریس(.
217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــی. ــام مملک ــی و مه ــور دول ــم ام ــتورالعمل نظ ــۀ 2: دس ضمیمـ
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241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــه. کتابنام
247. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نمــایه.



ــت فاتحان و بزرگان تاریخ  ــت و سرگذش ــته همواره در خدمت فاتحان بوده اس تاریخ گذش
آن گونه که آنان خواسته و پسندیده اند،  رقم خورده. آیا باید به خبطِ تاریخی پنداشت که همه  

چیز را دربارۀ همۀ فاتحان و بزرگان تاریخ بایسته است بدانیم؟! 
ــت نامه ها با نثری روان و دلپذیر و به قصد آشنا کردن عموم ایرانیان و  مجموعۀ سرگذش
فارسی  زبانان با شخصیت های مهم تاریخی ایران و جهان برای تمامی اقشار کتاب خوان جامعه 
ــده است. این مجموعه به گونه ای شیرین و جذاب زندگی مهم ترین شخصیت های  تدوین ش
ــنگ نگاره ها، دست نبشته ها، پوست نبشته ها  ــتان تا دورۀ معاصر را از لابه لای س عصر باس
ــناد، در اختیار خواننده قرار  ــات تاریخی موجود در این اس ــناد تاریخی، بر پایۀ واقعی و اس

می دهد. 
در این مجموعه از زندگی نامۀ بزرگانی چون کوروش، داریوش و امیرکبیر خواهید خواند 

تا شخصیت های تاریخی ای چون ژولیوس سزار و نرون، امپراتوران روم. 
لوگوی مجموعۀ "سرگذشت نامه ها" طرحی است برگرفته از ظرفی مفرغین که ماده شیر 
پر ابهت بالداری، غرش کنان، بر آن نقر شده است. این اثر متعلق به سدۀ هفتم میلادی، اواخر 
عهد شاهنشاهی ساسانیان، است. بلندی آن 4 و قطر آن 26 سانی متر است و به شماره اموال 
s 108.1987 در گالری آرتور م. سکلر در واشنگتن نگهداری می شود. این ظرف مفرغی 
نخستین بار به سال 1987 میلادی توسط همین گالری به نمایش عمومی گذاشته شد و به سال 
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16 Paul و Ann C. Gunter تالیف Ancient Iranian Metalwork ــاب ــلادی در کت 1992 می
Jett معرفی گردید. در عصر ساسانی ، شیرهای بالدار افزون بر ظروف سیمین و مفرغی، زینت 

بخش پارچه ها و مهر های این امپراتوری نیز بودند. 
ــخصیت های تاریخی را  ــت نامه ها که شناخت نامه ای از ش ــت مجموعۀ سرگذش امید اس

دربرمی گیرد آغازی باشد برای درک بهتر و شفاف تر از تاریخ.

اسم��اعیل سن�گاری
Maison de l'Orient et de la Méditerranée
UMR 5133 Archéorient
Université Lumière Lyon 2
Lyon, France
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در تاریخ معاصر ایران دربارۀ هیچ پادشاهی به اندازۀ ناصرالدین شاه این همه اظهارنظرهای 
متناقض صورت نگرفته است. گذشته از دنیای پژوهش های تاریخی، در فضای عامیانه هم 
شاهدِ تکرارِ این ماجرا هستیم. هنوز که هنوز است روی استکان های کمرباریک و قلیان ها 
ــاه نقش می بندد و افسانه های مربوط به او به صورت عجیبی جذاب  صورت ناصرالدین ش
ــر دارند که مطابق با روایت های  ــاهی در س ــت؛ گویی تودۀ مردم تصویری مثبت از ش اس
ــت دادن  ــئول از دس تاریخی، یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی ایران در دورۀ معاصر و مس
قلمرو وسیعی از سرزمین اصلی ایران به شمار می رود. جالب است که مردم چگونه این چنین 
ــته اند علاقه به امیرکبیِر مصلح را با تمایل و یا نوعی همدلی با ناصرالدین شاه به عنوانِ  توانس
آمر قتل امیر جمع کنند. این هم از آن دست مسائل بغرنج روان شناخی توده های ایرانی است 
که همچنان توجه جدّی به آن نشده است و البته نمی توان با نظریاتی همانند نخبه کشی و امثال 

این ها قضیه را فیصله یافته تلقی کرد. 
متأسفانه مباحث تاریخی مربوط به دورۀ قاجار، در دورۀ پهلوی با نوعی بدبینی یا بهتر 
است گفته شود به دلیل تخاصم موجود میان پهلوی و قاجار، با گونه ای بزرگ نمایِی اشتباهات 

و کوچک نمایِی اقدامات مثبت قاجاریه همراه بوده است. 
مطالعۀ دقیق اسناد و گزارش های تاریخی ــ آن چنان که در یک نمونۀ درخشان پرفسور 
عباس امانت نشان داده است ــ می تواند دیدگاه رایج از ناصرالدین شاه را حداقل در پنجاه 



سال ابتدایی زندگی او، یعنی تا زمان برکناری سپهسالار با تغییرات اساسی مواجه کند. تصویر 18
شاهی که در پی این کوشش ترسیم می شود، تصویر یک شاه آرمان طلب، سازش ناپذیر با 
قدرت های بیگانه، اصلاح طلب و متغیّرالحال است. او راه پدر را در آرزوی به دست آوردن 
هرات ادامه می دهد؛ با انگلیس به جنگ بر می خیزد؛ زبان فرانسه می آموزد و روزنامه ها و 
کتاب های فرنگی مطالعه می کند؛ شعر می سراید؛ نقاشی می کند؛ به عنوان اولین شاه ایران به 
ــون به سبک نوین تشکیل می دهد؛ سفیران بیگانه  دیار فرنگ می رود؛ هیئت وزیران و قش
را با جسارت تمام از مملکت بیرون می کند؛ دارالفنون تأسیس می کند و اصولاً در سال های 

ابتدایی حکومت خویش، در یک فضای اصلاح طلبی تنفس می کند. 
بی گمان نقش مؤثر امیرکبیر و میرزاحسین خان سپهسالار را در جهت دهی به شاه نباید 
ــت دیگری را برای  ــت سرنوش فراموش کرد. تداوم وجود و حضور چنین افرادی می توانس
ــی از آن ها در این کار مورد  ــد، اما به علل و عوامل متعددی که بخش ــاه و ایران رقم بزن ش
ــی قرار گرفته اند، این گونه نشد. مؤلف به عنوان یکی از علاقه مندان به تاریخ قاجاریه  بررس
ــت تا این دورۀ پنجاه سالۀ زندگی ناصرالدین شاه را تا 1297 ق، یعنی زمان  تلاش نموده اس
ــین خان، به اجمال بررسی کند. البته مشخص است که حجم اطلاعات، اسناد  عزل میرزاحس
ــار این  ــای مربوط به این مقطع زمانی به ما اجازه نداد تا با محدودیت های انتش و گزارش ه
مجموعه، به بررسی و مطالعۀ تمامی این موارد بپردازیم. مطالعۀ تفصیلی زندگی ناصرالدین شاه، 
ــی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی و فکری، مستلزم انجام یک  آن هم در تمامی ابعاد، از سیاس
ــان  ــت در آینده انجام پذیرد؛ اگرچه نباید آثار درخش ــت که امید اس پژوهش درازمدت اس

فریدون آدمیت و پرفسور امانت را فراموش کرد. 
ــی برخی ابعاد کم تر بررسی شدۀ زندگی  ــت تا با انتخاب و بررس مؤلف تلاش کرده اس
سیاسی ناصرالدین شاه و با تکیه بر منابع دست اول در بازۀ زمانی پیش گفته، حرف های تازه ای 
بزند و یا لااقل داده های مناسبی را برای پژوهشگران و علاقه مندان به تاریخ قاجاریه فراهم 
کند. مؤلف برای جلب توجه خوانندگان یا تأکید بر برخی موارد، کلمه ها یا عباراتی را مؤکّد 
کرده است. تأکیدهای دیگر که در منابع اصلی آمده بودند با توضیحی کوتاه میان دو قلاب 
مشخص شده اند. در پایان این مقدمۀ مختصر جا دارد سپاس گزار دوست گرانقدر، محمدرضا 
ــر لطف تعدادی از تصاویر این کتاب را در اختیارم قرار داد.  ــم که از س ــب پور باش طهماس
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ــنۀ 1247، مطابق هفدهم ژولیه ]ژوئیه[  ــب یکشنبه ششم هلالی شهر صفرالمظفر س >در ش
ــاید آن گونه که امانت می گوید  ــنۀ 1831 در قریۀ کهن میر از قُراء تبریز به دنیا آمد.<1 ش س
ــاه آتِی مملکت ایران  ــلطنه، مورخّ دربار ناصری نقل کرده، تولد ش و آن چنان که اعتمادالس
ــت، زیرا این احتمال وجود داشت که  ــتایی دورافتاده چندان غیر عادی نمی بوده اس در روس
ــهری همچون تبریز در معرض بیماری وبا قرار گیرد یا آن که دودمان ایلی قاجار به یاد   ش
ــم معهود، در زمان تولد ناصرالدین در بیرون از شهر اقامت  ــینی و به رس ایامِ قدیِم چادرنش
ــاهان ایران بود. در عین آن که از  ــاه، یکی از متفاوت ترین پادش ــته اند.2 پدرش محمد ش داش
ــت و حی  ــود، به آموختن انواع هنر تمایل داش ــته ب ــدانی ترکمن و جنگاور به پا خاس خان
گفته می شود خط را نیکو می نوشت.3 این تغییر تقریباً ناگهانی در تغییر سلوک شاهزادگان 
ــایری و هم چنین به کارگرفتِن میراث پایدار ایرانی  ــۀ عش قاجاری را باید در تعدیل اندیش
جست وجو نمود که در خاندان پربهرۀ دیوانِی فراهانی نمود یافته بود. به هر روی او شاهی بود 
آرام و عُزلت نشین که گویا آموزه های معنوی کسانی چون حاجی میرزا آقاسی )صدر اعظم 
بعدی( ــ که حُکم مرادش را داشتندــ در اتخاذ این خلق وخوی کم تأثیر نبوده است؛ اگرچه

 

1. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، به کوشش ایرج افشار، انتشارات اساطیر، تهران 1363، ج1، ص 31
2. عباس امانت، قبلۀ عالم، ترجمۀ حسن کامشاد، نشر کارنامه، تهران 1383، ص 66

3. همان، ص 67 و هم چنین پی نوشت 6 فصل اول



ــیِ هرات به آسانی عبور کرد.1 20 نمی توان از نبردهای او، به ویژه مقابلۀ طولانی مدت و فرسایش
مادرش، مَلک جهان )مهدعلیای بعدی( زنی جسور و بی پروا بود و یکی از ارکان تصمیم گیریِ 
ــرش، تلاش می کرد تا خود را حی در امور جزئی  دربار به شمار می رفت و برخلافِ همس
دربار درگیر نماید. آن گونه که از منابع بر می آید، زنی صاحب ذوق بوده و استعداد خط و طبع 
ــعر هم داشته است. اما با وجود این، رابطۀ حسنه ای میان او و محمد شاه برقرار نمی بوده و  ش

البته حدس و گمان های متفاوتی در این باره مطرح شده است.2
ــت.  ــونی توأم با عرفان و فرنگی مابی بوده اس ــت ناصرالدین نیز معج ــوزش و تربی آم
ــاه، مادام گُل ساز  ــوی تازه مسلمانِ فرزندان محمدش ــت فرانس کار تربیت بر عهدۀ سرپرس
ــپرده  ــی وقت، محمود نظام العلما س ــئولیت آموزش متعارفِ آن زمان به ملاباش بود3 و مس
ــازگار و البته ناقص موجب  ــت که تفاوت محتوای آموزش های ناس ــد. بس آشکار اس ش
تربیتِ دلخواه ولیعهد نگردید. او با توجه به نفوذ زبان ترکی در دربار قاجار، گویا تا چند 
ــی نبود یا لااقل در صحبت به آن دچار  ــال ابتدایی نوجوانی قادر به تکلم به زبان فارس س
ــکل جدّی بود. آموزش زبان های فرنگی که البته جای خود دارد. تلاش معلمان زبان مش

 

ــید.4 به  ــه ــ که در آن زمان زبان فرهنگی و حاکم بر اروپا بودــ هم به جایی نرس  فرانس
ــاهزادگان، بلکه با تلاش  ــاه نه در فرایند رسمیِ آموزشِ درباریِ ش هر روی ناصرالدین ش
مضاعف، سالیان بعد موفق به فراگیری کامل زبان فارسی شد؛ چنان که به سلاست و روانی 

سخن می گفت و می نوشت و حی شعر می سرود.
ــلاش حاجی میرزا  ــدر و با هدایت و ت ــالی با رضایت قلبی پ ــن در خردس ناصرالدی
ــی که به تازگی عهده دار صدارت عظمی شده بود، به ولایتعهدی منصوب شد.5 مسئلۀ  آقاس
ــلام همواره محل تنازع و کشمکش  ــاهزادگان در دربارهای ایرانی پس از اس ولایتعهدی ش
 میان گروه های درباری، دیوانیان، زنان حرم سرا و نظامیان با یکدیگر بوده است. ولایتعهدی 
ــرام و پایمردی ملک جهان  ــا اگر اب ــتثنی از این موضوع نبود و چه بس ــن نیز مس ناصرالدی
ــورد حمایت  ــان او، قهرمان میرزای م ــن از رقیب ــود، دو ت ــدش نب ــدی فرزن ــر ولایتعه ب
ــدند.  ــل می ش ــام نائ ــن مق ــه ای ــیرزا ب ــف قهرمان م ــیرزای مخال ــا فریدون م ــا ی روس ه

1. برای اطلاع از فشرده ای از تاریخچۀ قضیۀ هرات در دورۀ قاجاریه، نک علی اصغر شمیم، ایران در دورۀ سلطنت 
قاجار، انتشارات علمی، تهران 1370، صفحات متعدد

2. برای اطلاع از برخی از این گمانه زنی ها، نک امانت، قبلۀ عالم، صص 71 و 72
3. عباس اقبال، >مادام حاجی عباس گُل ساز<، مجلۀ یادگار، سال سوم، ش 6 و 7 صص 106ـ 109

4. امین الدوله، خاطرات سیاسی، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، انتشارات امیرکبیر، تهران 2535 شاهنشاهی، ص 13
5. سپهر، ناسخ التواریخ، به تصحیح و حواشی محمدباقر بهبودی، کتاب فروشی اسلامیه، تهران 1385 ق، ج3، ص 147
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ف ــود.  ــد خوانده ش ــی ولیعه ــن به درس ــا ناصرالدی ــود ت ــیاری در راه ب ــوادث بس ــا ح ام

یکی از حوادث مهم زندگی ناصرالدین خردسال، ملاقات با تزار روس، نیکلا در ایروان 
بود. در زمان قاجاریه باب شده بود برای عذرخواهی رسمی یا ابلاغ تبریک و تسلیت شاه، 
یکی از شاهزادگان مقبول شاه و ترجیحاً ولیعهد، به ملاقات با روس ها، به ویژه امپراتور نائل 
شود. این دیدار ناصرالدین نیز مستثنی از این قاعده نبود. سیاست خارجی ایران اقتضا می کرد 
ــت، در  در این زمان ناصرالدین با تزار ملاقات کند و رای او را برای اهدافی که مدّ نظر داش
مقطع فعلی قضیۀ هرات جلب نماید. ناصرالدین گویا با هدایت و راهنمایی میرزاتقی خان وزیر 
نظام )امیرکبیر بعدی( با بلندطبعی از پذیرفتِن پیشنهاد روس ها برای اقامت در محلی درخورِ 
ــر باز زد و ترجیح داد در چادرِ خویش در حومۀ ایروان اقامت  ــاهزاده و هیئت همراه س ش
کند. البته مورّخان متملقِ درباری بعدها و بعد از قدرت گرفتِن ناصرالدین، این اقدام او را با 
انواع چاپلوسی ها آلودند و او را به نثر متکلفِ مصنوع ستودند. تزار با رویی باز از سر لطف 
و مهربانی یا سرمست از بادۀ سیطره و پیروزی، ناصرالدینِ خردسال را پذیرفت و قول داد 

از او در همه مراحل پشتیبانی کند.1
محمدشاه در 1255 ق از ناصرالدین خواست به تهران نقل مکان کند.2 احضار به پایتخت 
ــوفیل، تهدیدی  ــۀ آذربایجان برای رقیبی همچون قهرمان میرزای روس ــالی کردن صحن و خ
ــان از دیرباز، به ویژه از دوران  ــم برای ولایتعهدی ناصرالدین به شمار می رفت. آذربایج عظی
ــی ایران یافته بود؛ بدین معنی که  ــو، جایگاهی بس مهم در جغرافیای سیاس قاجار به این س
شاهزادۀ حاکم آذربایجان طبق الگویی پذیرفته شده، ولیعهد بعدی تلقی می شد. گویا در این 
میان خردسالی و عدم بلوغ جسمانی ناصرالدین بزرگ ترین نقطه ضعفِ او به شمار می رفت 
و او را در میان رقیبان سیاسی مورد تأیید همسایه شمالی )روسیه( به برگِ از پیش بازنده ای 
تبدیل کرده بود. روس ها با فراموش کردنِ قول تزار نیکلا به شخص ناصرالدین و همراهان 
در سفر ایروان تصمیم گرفتند توجه خود را از او برگردانده، معطوف برادرِ شاه، قهرمان میرزا  
ــای پردامنۀ میرزاتقی خان برای  ــلال این تغییر موضع تقریباً ناگهانی، تلاش ه کنند.3 در خ
جلب توجه همسایگان و البته پایتخت نشینان به سمتِ ناصرالدین نوجوان هم با ناکامی مواجه 

1. رضاقلی خان هدایت، روضةالصفای ناصری، به تصحیح و تحشیۀ جمشید کیانفر، انتشارات اساطیر، تهران1380، ج15 
)10(، ص 8205؛ سپهر، ناسخ التواریخ، به تصحیح و حواشی محمد باقر بهبودی، کتاب فروشی اسلامیه، ج2، ص 262

2. همان، ج2، ص 333
3. همان جا



گردید.1 دوران اقامتِ تقریباً ده ساله در تهران، چیزی جز پریشانی فکر نصیب ناصرالدین و 22
ــوبانش نساخت. آن گونه که از روایات تقریباً غیررسمی  استنباط می شود، رفتار شاه با  منس
ولیعهد رسمی مملکت به شیوۀ معمول پدری و پسری و شاهی و ولیعهدی نبوده است و گویا 
ــاه جای گرفته بود. البته می توان حدس و  ــاری عظیم از ناصرالدین یا مادرش در دل ش نق
گمان هایی را در این باب مطرح ساخت مانند این که ناصرالدین فرزندِ ناخواستۀ محمد شاه و 
ملک جهان بوده یا اساساً ناصرالدین فرزند محمد شاه نبوده است که این روایت آخری البته در 

میانِ درباریان بیش تر دهان به دهان می چرخید.2 
ــاهی تهران، زنان  ــرای ش ــو، در مدت غیبت ملک جهان از پایتخت، حرم س از دیگر س
دلفریب دیگری را به محمد شاه عرضه کرد؛ آن چنان که محمد شاه بدون توجه به مقام و موقع 
ناصرالدین، دل در گرو فرزندان زنان صیغه ای گذاشت که ازجمله می توان به عباس میرزای 
سوم )مُلک آرای بعدی( اشاره کردـ پسر یک زن سنِی کُرد که گویا با پشتیبانِی حاجی میرزا 
ــلطنت صعود کرد.3 به هر روی مجموعِ این حوادث موجب گردید  ــی به رتبۀ نیابت س آقاس

ناصرالدین و مادرش اوقات سخی را در تهران تجربه کنند.4 
قهرمان میرزا خیلی زود در 1255 ق آرزوی سلطنت بر ایران را با خود به گور برد. این 
بار نیز گویا صغرِ سن ناصرالدین بزرگ ترین دلیلِ کنار گذاشتِن او از مناسبات قدرت بود. 
حال شاه بد بود و بیماری اش با گذشت زمان صعب تر می گردید. سفرای روس و انگلیس 
از ترس ایجادِ منازعات جانشینی در کشورــ که البته بیش از هر چیز بر خلاف منافع آن ها 
ــتِ قهرمان میرزا حکومت  ــاه که بعد از درگذش بودــ این بار متوجه بهمن میرزا، برادر ش
ــت شدند. بهمن میرزا متمایل به روس ها بود و انگلیسی ها  آذربایجان را هم در اختیار داش
به رغمِ تأیید ضمنی و اولیۀ بهمن میرزا، در تلاش برای سرمایه گذاری بر عنصری متمایل به 
خویش بودند. همراهان ناصرالدین و در رأس همۀ آن ها، ملک جهان به درسی و با زیرکی از 
این روزنۀ اختلاف نهایت بهره را بردند و خود را به سفارت انگلیس نزدیک کردند. چرخش 
تلویحی انگلیس از سمت بهمن میرزا به ناصرالدین، موجب خشم روس ها شد و آن ها با اتکا 
به جایگاه خویش در منطقه و از طریق تهدیدات مکتوب و شفاهی، دربار را برای به رسمیت 

1. FO 56 /60. McNeil to Backhouse, Private, Tehran, 31 January 1838, enclosure: Bonham to McNeil, 
Tabriz, 2 January 1838 (82 به نقل از: امانت، قبلۀ عالم، ص(

2. شرح حال عباس میرزا مُلک آرا، با مقدمۀ عباس اقبال آشتیانی، به کوشش عبدالحسین نوایی، انتشارات بابک، 2535 
شاهنشاهی، صص 43، 124

3. مقدمۀ نوایی بر شرح حال عباس میرزا مُلک آرا
4. دوست علی خان معیرالممالک، رجال عصر ناصری، نشر تاریخ ایران، تهران 1361، ص 36
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ف شناختن نیابت سلطنتِ بهمن میرزا تحت فشار گذاشتند. تهدیدات گویا آن چنان بوده است که 

آقاسی را هم وادار به واکنش کرد و باعث شد تا او متمایل به اردوی ناصرالدینِ ولیعهد گردد.1 
ــفارت انگلیس و  ــرس از زد و بند ناصرالدین با س ــی چه از روی ت ــردانی آقاس روی گ
عهدشکنی روس ها، چه به خاطر تنفّر از روس ها، هر چه که بود موجب تقویت جدّی جبهۀ 
ناصرالدینِ نوجوان و موضعِ ملک جهان گردید. گویا در این میان تقدیر هم به نفع ناصرالدین 
ــمانی  ــاه تداوم یافت تا آن زمان که ناصرالدین از بلوغ جس ورق می خورد: بیماری محمد ش
برخوردار شود و ردای سلطنت برازنده اش گردد بدون آن که دیگر رقیبی بخواهد این ضعف 
ــی در هوای تداومِ صدارت عُظمی در دوران فرزندِ مریدِ خویش،  ــد. آقاس را به رخ او بکش
ــتِن رقیبان او آغاز کرد. مقرّر شد بلوغ ولیعهد در  تلاش همه جانبه ای را برای از میان برداش
1261 ق ــ مصادف با چهارده سالگی ناصرالدین ــ با ازدواجی در شأن یک شاهزادۀ قجر 
ــد و دربار  ــود. گلین، دختری از تبار ترکمن برای وصلت انتخاب ش ــته ش به نمایش گذاش
ــریفاتی بس مجلل برای این ازدواج افتاد.2 روس ها اما  ــاختِن تش تهران در تکاپوی فراهم س
ــاه با وجود اعلام  هم چنان در پی طُعمه بهمن میرزایِی خویش بودند. تداوم وخامت حال ش
ــرده بود. آن ها در این  ــاه، روس ها را برای حمایت از ناصرالدین قانع نک ــمانی ش بلوغ جس
اندیشه که روی کار آمدنِ ناصرالدینِ متمایل به انگلیسی ها، پیشبرد مقاصد آن ها را در ایران 
ــن اندک شاهزاده تأکید می کردند. گویا مناسبات ــاخت، بر س کُند یا حی ناممکن خواهد س

 

 قبیله ای و ضعف قوانلوها که ناصرالدین و مادرش منتسب به آن بودند نیز پیشرفت ادعای 
روس ها و بهمن میرزا را تسهیل کرد.

ــی ها در مقابله با روس ها بر حمایتِ خویش از ولایتعهدیِ ناصرالدین افزودند.  انگلیس
ــان صدراعظم که به لطف مرید و  ــازیِ پایتخت از وجود مخالف ــئله همراه با پاک س این مس
ــد،3 اندکی کفۀ ترازو را به نفعِ ناصرالدین سنگین  ــاه حاصل ش ــی و ش مرادبازی های آقاس
ــامان یافتن اوضاع سیاسی به نفعِ جبهۀ مشترک آقاسی ـ ناصرالدین، توجه  ــر و س کرد. س
ــتیبان بزرگِ بهمن میرزا که  ــم را معطوف دیگر رقبا کرد؛ ازجمله آصف الدوله پش صدراعظ
ــفر اجباری )= تبعید( عتبات عالیات  ــت، به امر ملوکانه به س ــان را داش حکومت خراس
فرستاده شد و بهمن میرزا که پشتِ خود را خالی دید، ترجیح داد با سفر به تهران و به دست 

1. ابراهیم صفایی، یکصد سند تاریخی، انتشارات انجمن تاریخ، بی تا، سند ش 17
2. هدایت، روضةالصفای ناصری، ج15 )10(، صص 8313ـ 8315 

3. FO 116/ 60, Sheil to Aberdeen, no. 130, Tehran, 20 November 1845, enclosure no. 1: Aqasi to Muhammad 
Shah & Ibid. enclosure no. 2: Muhammad Shah to Aqasi. )101 به نقل از: امانت، قبلۀ عالم، صص 100 و(



تصویر شمارۀ 1: ناصر الدین شاه در سال های ابتدایی حکومت




